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Abstract
Training is a means of transmitting knowledge, identity, and in-

tergenerational communication. Disruption in the transmission of 
knowledge from intellectual elites to the social body creates the 
conditions for generational discontinuity, identity crises, and social 
and civilizational collapse. Typically, the elite approach to explain-
ing and formulating religious teachings is scientific and academic. 
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This approach is respectable in its own right, but respectability is 
different from its effectiveness in the social body. The general pub-
lic cannot engage with this approach effectively. The Qurʼān also 
never speaks in a scientific scientific manner. A trained approach is 
much more effective.

One of the essential approaches is the transmission of knowl-
edge, identity, and civilization from one generation to the next. This 
study identifies and explains the components of a trained approach 
in expressing religious teachings. To this end, the study examines 
the works of Mr. Ṣafāʼī-Ḥāʼirī, who prioritizes training.

For this purpose, this study examined how Allāh’s precedent is 
expressed in his works. Because Allāh’s precedent in the Qurʼān 
has emerged in thirteenth- and fourteenth-century works as a sig-
nificant discovery in Qurʼānic teachings, data collection was done 
through documentary and library sources, and the study was con-
ducted using text analysis. The research framework is based on an 
analysis of his published works. What are the components of Mr. 
Ṣafāʼī-Ḥāʼirī’s trained approach?

The study concludes with three components: a) three-dimension-
al impact, b) brevity, and c) simplification. The third component, in 
turn, is implemented through specific techniques. Among the three 
aforementioned components, the first component—simultaneous 
impact on cognitive, emotional, and behavioural domains—is the 
most crucial, with the other components relying on it.”

Keywords: Trained Approach, Scientific Approach, Allāh’s 
precedent, Three-Dimensional Impact, Mr. Ṣafāʼī-Ḥāʼirī
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چکیده
تربيت وســيله ای برای انتقال معرفت، هويت و مدنيت ميان نســل ها است. اختلال در 
انتقال معرفت از ســوی نخبگان فکری به بدنه اجتماعی زمينه ســاز گسست نسلی، بحران 
هويت و فروپاشــی اجتماعی و تمدنی اســت. به طور معمول رويکرد نخبگان در تبيين و 
کادميک است. اين رويکرد در جای خود گرامی است؛  تدوين آموزه های دينی علمی و آ
ولی گرامی بودن غير از اثربخشــی آن در بدنه اجتماعی است. عموم مردم نمی توانند با اين 
رويکرد ارتباط برقرار کنند. قرآن نيز هيچ گاه با رويکرد علمی ســخن نمی گويد. رويکرد 
تربيتی به مراتب اثربخشــی بيشــتری دارد و يکی از رهيافت های ضــروری انتقال معرفت، 
هويت و مدنيت از نســلی به نسل ديگر است. اين مقاله، مؤلفه های رويکرد تربيتی در بيان 
آموزه های دين را شناسايی و تبيين می کند. با اين هدف به آثار علی صفايی حائری)عین صاد( 
 پرداخته شــده که تربيت در ديدگاه وی اوّّليّّت و اولويّّت دارد. برای اين منظور، به بررســی 

1. بهمنی، سعید و سیدعلی اکبر حسینی)1403(. مؤلفه های رويکرد تربيتی در بيان آموزه های قرآن؛ موردپژوهی: بيان 
سنت های الهی در آثار علی صفايی حائری.دوفصلنامه علمی روش شناسی علوم اسلامی. 1 )1(: 1 صص:145-115 
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موردی بيان سنت های الهی در آثار وی پرداخته شده؛ زيرا سنت های الهی قرآن در آثار قرن 
ســيزدهم و چهاردهم به مثابه کشفی جديد و بسيار مهم در ميان آموزه های قرآن رخ نموده 
است. گردآوری داده ها اســنادی و کتابخانه ای و پژوهش به روشِِ تحليل متن انجام شده 
است. چارچوب پژوهش، مجموعه آثار منتشرشده وی است. سؤال اساسی اين است که: 
مؤلفه های رويکرد تربيتی صفايی حائری چيست؟ مقاله به سه مؤلفۀ اثرگذاری سه  حيطه ای؛ 
ايجاز و ساده ســازی می رســد. در ميان ایــن مؤلفه ها، »اثرگذاری هم زمان بر ســه  حيطه : 

شناختی، عاطفی و رفتاری، اصلی ترين مؤلفه است و سایر مؤلفه ها به آن بازگشت دارند.
کليدواژه ها: رويکرد تربيتی، رويکرد علمی، سنت های الهی، اثرگذاری سه حیطه ای، 

صفايی حائری.

مقدمه
گسترش معرفت صحيح تنها در گرو روش های استنباط آن از منابع نيست؛ بلکه 
نيازمنــد اتخاذ رويکردهای مناســب در تبيين و انتقال معرفت نيز هســت. برقراری 
خط انتقال معرفت ميان دانشــمندان و نخبــگان فکری و بدنه اجتماعی مردم يکی 
از عناصر اساسی حفظ هويت دينی1 و تمدنی و پيوستگی نسل ها است. »انقطاع يا 
گسســت نسلی زمانی صورت می گيرد که تحولات زيربنايی يا فکری در جامعه ای 
رخ دهد«. )نصرآبادی، 1385 به نقل از عليخانی، 1382، 54(. مفهوم گسســت بین نســلی با 
بحــران هويت2 پيوند و ارتباطی عميق دارد؛ زيرا بحران هويت نتيجه نبود شــناخت 
کافی و واقعی از خود، جامعه و فرهنگ و ديگران است و زمينه دورشدن تدريجی 
دو يا ســه نســل پياپی از یکدیگر را از حيث جغرافيايی، عاطفی، فکری و ارزشــی 
فراهــم می کند )ر.ک: نصرآبــادی، 1385 به نقل از عليخانــی، 1382، 54(. بيش تر معيارهايی 
که جامعه شناسان برای گسست نسلی3 برمی شمارند با ميزان انتقال معرفت در ميان 
نســل ها که معرفت دينی مهم ترين آن هاست ارتباطی مستقيم دارد )ر.ک: آزاد ارمکی 

1. Religious identity.
2. Identity Crisis.
3. Seperation of Geverations.
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و غفــاری، 1383، 20(؛ چنان کــه »تغييــر در نظام تربيتی و روش هــای آن، تغيير روش 
در آموزش دين و مذهب« )ر.ک: ســليمان پورعمران، 1396( در زمره بايسته های کاهش 

گسست نسلی است. 
بی ترديد اتخاذ رويکردهايی مناسب در بيان آموزه های دين و قرآن يکی از راه های 
مؤثــر انتقال معرفت ميان نخبــگان دينی و بدنه اجتماعی مردم در هر زمان اســت. 
رويکردهايــی که دارای مؤلفه هايــی مؤثر در مفاهمه و برقــراری ارتباط با مخاطب 
عمومی انــد و فاصله ميان بيان کننده ديــن و مخاطب عمومی را تاحدامکان کاهش 
می دهنــد و بر فهم گروهی خاص متمرکز نمی شــوند. حفظ هويت دينی، تمدنی و 
تداوم پيوســتگی نسلی ضرورتی انکارناپذير است. رويکرد تربيتی اهداف يادشده را 
به گونه ای بيشــينه و بهينه تأمين می کند؛ زيرا تربيت در همه جوامع انســانی اهميتی 
فوق العاده دارد؛ تاآنجاکه برخی تمدن پژوهان آن را وســيله ای برای انتقال مدنيت از 

نسلی به نسل ديگر می دانند )ر.ک: دورانت، 1378، 7(.
رويکرد تربيتی چه مؤلفه هايی دارد؟ برای پاســخ به اين پرســش به بررســی آثار 
مرحوم علــی صفايی حائری )1320ـ1378( می پردازيــم، او که به اختصار از وی به 
»عين صاد« ياد می کنيم؛ چنان که در زمان حيات خود، آثارش را با همين نام منتشر 
می کرد. او يکی از نخبگان فکری معاصر اســت که آثار فراوانی از وی منتشرشــده 
اســت. اقبال عمومی به آثار او در آســتانه پيروزی انقلاب به شــدت افزايش يافت. 
هرچند در اوايل دهه 60 با ممنوعيتی که برخی دولت مردان وقت برای آثار وی ايجاد 
کردند اين اقبال تااندازه ای فروکش کرد؛ اما اکنون پس از 40 سال از آن زمان و پس 
از 22 ســال از رحلت او نشانه هايی روشن از افزايش اقبال به آثار وی به ويژه در ميان 
جوانان و دانشــگاهيان به چشم می خورد. بيان آموزه های دين و قرآن به وسیله او شبيه 
هيچيک از دانشــمندان و نخبگان دينی معاصر نيست؛ زيرا اغلب آنان با رويکردی 
کلامی و فلسفی و زبانی علمی به بيان آموزه های دین می پردازند؛ ولی او از اين زبان 

اجتناب می کند و همواره رويکردی تربيتی دارد. 
از ميان آموزه های قرآن به بررسی موردی بيان سنت های الهی در آثار وی متمرکز 
می شويم؛ زيرا سنت های الهی در قرآن در زمره آموزه هايی است که نخبگان فکری 
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جهان اسلام در قرن سيزدهم و چهاردهم به مثابه کشفی جديد و به طور فزاينده به آن 
پرداخته اند. از عصر نزول تا پيش از دو قرن اخير چنين پردازشــی درباره ســنت های 

الهی قرآن بی سابقه است. 
مؤلفه های اساسی رويکرد تربيتی عين صاد عبارت اند از: يکم: اثرگذاری هم زمان 
ســه حیطه ای؛ دوم: ايجاز؛ سوم: ساده سازی. مؤلفه اخير به نوبه  خود از تکنيک هايی 
بهره می گيرد. مؤلفه اساســی اثرگذاری هم زمان ســه حیطه ای است. دو مؤلفه ديگر 
به اين مؤلفه بازگشــت پذیرند و می تــوان آن ها را مؤلفه هايی بــرای تحقق مؤثرتر اين 
مؤلفه دانست. چنان که خود او بر اثرگذاری تربيت بر »شناخت و احساس و عمل« 
اذعان می کند )صفائی، 1391الف، 88(. به منظور تسهيل الگوبرداری از اين رويکردِِ مؤثر 

مؤلفه های يادشده را با استناد به نمونه های تبيينی وی نشان می دهيم. 

تبيين مسئله
گسســت نســلی مانايی تمدن ها را تهديد می کند. پيشگيری از گسست نسلی 
و فزونی پيوســتگی نســلی برای حفظ انســجام اجتماعی و بقــای تمدن ضروری 
اســت. مؤثرترين عامل پيش گيری از گسست نســلی پويايی و بالندگی تربيت در 
جامعه اســت. تربيت ميراث علمی، فرهنگی و تمدنی را از نســلی به نســل ديگر 
منتقل می کند. دانشــمندان و نخبگان دينی نقشــی تعيين کننده و منحصربه فرد در 
نظام تربيتی دارند؛ به شــرط اينکه رويکردی مؤثر در انتقال معرفت داشــته باشــند. 
رويکرد تربيتی مؤثرترين عامل انتقال علم، فرهنگ و تمدن از نســلی به نسل ديگر 
اســت. نخبگان و دانشمندان فکری در جامعه ما بيش از هر چيز رويکردی علمی 
در بيان آموزه های قرآن دارند. مزايای خاص اين رويکرد انکارناپذير است؛ با وجود 
اين، محدودشدن گستره مخاطبان به متخصصان و محروم شدن گستره بسيار وسيع 
مخاطبــان عمومی در زمره مهم ترين کاســتی های اين رويکرد اســت. راه حل اين 
معضل، بيان آموزه ها با رويکرد تربيتی اســت. رشد و بالندگی اين رويکرد در گِِروِِ 
شناخت مؤلفه های آن است. مسئله اين است که مطالعات مربوط به رويکرد تربيتی 
و مؤلفه های آن بسيار اندک است و به تراکم لازم نرسيده است. اين مقاله می کوشد 
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مؤلفه های اين رويکرد را با بررســی موردی بيان ســنت های الهی در آثار عين صاد 
تبيين کند. وی يکی از نخبگان فکری معاصر است که با رويکردی تربيتی به بيان 
آموزه های دين و قرآن می پردازد. چنان که سنت های الهی يکی از آموزه های قرآنی 
اســت که در دو قرن اخير بيش از هر زمان ديگر توجه مفســران و قرآن پژوهان را به 

خود جلب کرده است. 

مفاهيم
رويکرد 

واژۀ رويکرد در متون کهن به چشم نمی خورد؛ حتی لغت نامه دهخدا و معين نيز 
به آن نمی پردازند. تنها انوری که چاپ نخست کتاب لغت وی در سال 1381 منتشر 
شده آن را مرادف »رهيافت« به کار برده است )انوری، 1381، 3764(. رويکرد به معنی 
»توجه و تمرکز بر هدف و جهتی خاص« است. برای نمونه، هواشناسی با رويکردهای 
کشاورزی، دريانوردی و هوانوردی انجام می شود. هواشناسی کشاورزی بر متغيرهايی 
از آب وهوا تمرکز می کند که بر کشــاورزی اثرگذار است؛ در رويکردهای ديگر نيز 
بر متغيرهايی تمرکز می شــود که بر دريانوردی يــا هوانوردی اثرگذاراند. با وجود اين 
روشِِ هواشناســی در همه آن ها يکسان اســت. رويکرد، برگردانِِ »إتّّجاه« در عربی 
است. برخی قرآن پژوهان اتجاه را برابر روش )موسوی اصفهانی، 1393، 27( و برخی معادل 
رويکرد قرار می دهند )ميرآقايی، 1394، 46(. معنای اخير پذيرفتنی تر است؛ زيرا می توان 
يک روش را با رويکرد هايی متفاوت انجام داد. چنان که می توان روش قرآن به قرآن را با 
رويکردهايی کلامی، فلسفی، عرفانی، علمی، اجتماعی، سياسی يا تربيتی همراه کرد.

تربيت
تربيــت در لغت به معنــی پروراندن، پــروردن، و آموختن اســت )ر.ک: دهخدا، 
1377، 6601/5(. اين واژه در اصطلاح تعريف هايی بســيار متعدد دارد )برای نمونه ر.ک: 
اعرافی1391، 141/1( اما تعريف برگزيده از ديدگاه نگارنده چنين است: »تغيير مطلوب 

در کنش های اختياری انسان«.
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رويکرد تربيتی
براســاس تعريفی که از رويکرد و تربيت ارائه کرديم، مراد از رويکرد تربيتی در 
بيان آموزه های دين و قرآن »تمرکز بر تغيير مطلوب در کنش های اختياری انسان در 

بيان آموزه ها« است. 

اهميت رويکرد تربيتی
اغلب نخبگان فکــری معاصر، آموزه های دين و قرآن را با رويکردی علمی، 
بيــش از همه با گرايش کلامی و فلســفی بيان می کننــد. مخاطبان اين رويکرد 
عالمان و نخبگان فکری‌اند؛ نه عموم مردم. رويکرد يادشده در کتاب های دينیِِ 
پس از انقلاب به‌ویژه در دبيرســتان و دانشــگاه به گونه‌ای پررنگ انعکاس يافته 
اســت؛ رويکردی که هيــچ گاه تربيت دينیِِ محصلان را در ســطح انتظار تأمين 
نکرده است. گســترش فوق‌العاده شبکه های مجازی در ســال های اخير امکان 
اشــتراک گذاری گزيده هايی از مطالب دينی را برای مردم فراهم کرده اســت. 
محتوای اين گزيده ها نشــان می‌دهد، مردم بيش از هر چيز مطالبی را برگزيده‌اند 
که از رويکردی تربيتی برخوردارند. تفاوت اســتقبال از اين رويکرد در مقايســه 
با رويکردهــای ديگر معنی‌دار اســت؛ به گونه‌ای که رويکردهــای ديگر را تنها 
می تــوان در کانال های تخصصی و علمی يافت. اما گزيده های با رويکرد تربيتی 
در همه آن ها  ـخواه تخصصی يا عمومی‌ـ به‌وفور ديده می شــود که گواهی روشن 
بــر نياز جامعه به رويکــرد تربيتی و ميزان نفوذ آن در ميان عام و خاص اســت. 
با وجود اين، رويکرد تربيتی در آثار دانشــمندان و نخبگان فکری اندک اســت. 
به گونه‌ای که به نظر می‌رســد، خط انتقــال معرفت ميان عالمان و عموم مردم را 
دچــار اختلال کرده و عملًاً رابطه معرفتی ميان عالمان با عموم مردم قطع شــده 
اســت؛ زيرا تنهــا مخاطبانِِ عالِِم و متخصــص می توانند از آثــار دينی با رويکرد 
کادميک دارند بهره مند شــوند. قطع رابطه معرفتی  علمی که زبانی تخصصی و آ
عالمان با عموم مردم ســبب کاهش معرفتِِ دينی و آســيب پذيری آنان در مقابل 
مکاتــب و فرهنگ های رقيب اســت. اين کاســتی جامعــه را در معرض بحران 

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir


127

مؤلفه های رويکرد 
تربيتی در بيان 

آموزه های قرآن؛ 
موردپژوهی: 

بيان سنت های 
الهی در آثار علی 

صفايی حائری 
)عين صاد(

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

هويت، گسســت نســلی و فروپاشــی اجتماعی1 و تمدنی2 قرار می‌دهد. بنابراين 
بيان آموزه های دين و قرآن کريم با رويکردی تربيتی ضرورتی انکارناپذير اــست.

پيشينه
پژوهش ما مطالعه ای پسينی است. مطالعات پسينیِِ رويکردشناسی، امری نوآمد 
و عصری اســت. کتاب های منتشرشــده درباره  رويکرد تربيتی در مقايسه با شمار 
پژوهش هايی که به صورت مقاله منتشرشده ناچيز است. ابتدا به مقالات می پردازيم. 
مقاله »رويکرد تربيتی افضل الدین مرقی کاشــانی«؛ به قلم عباس شــکاری و آسيه 
نژاد، رويکرد تربيتی را تعريف نمی کند و به طور مستقيم به مسئله تربيت در ديدگاه 
مرقی کاشانی می پردازد. نويسندگان »رويکرد« را به معنی »روش« در نظر گرفته اند 
که نقدپذير اســت )ر.ک: شــکاری و نژاد، 1388(. مقاله »رويکرد تربيتی تاريخ و تعامل 
با نظام تعلیم وتربیت«؛ نــگارش مروجی، رمضانی و عصاره نيز رويکرد را به معنی 
نگــرش و نگرش را به معنی نــگاه در نظر می گيرد که هر دو معنا نقدپذير اســت 
)مروجی و ديگران، 1388(. مقاله »مِِن وحی القرآن: تفسيری با رويکرد تربيتی و عصری« 
نوشــته کرم سياوشی، شــبيه ترين مقاله از نظر عنوان به مقاله حاضر است. اين مقاله 
»رويکرد تربيتی« را در عــرض 6 زيرعنوان، ذلِِي ويژگی های عمومی قرار می دهد 
و آن را به طور مشــخص تعريف نمی کند؛ هرچند می توان دو عنصر »جهت گيری 
تربيتی« و »توجه و تأمل و تذکر ابعاد مختلفی از موضوع تربيت« را که ذيل عنوان 
»رويکرد تربيتی« آورده و نيز ويژگی هفتم يعنی »بيان روان و دلنشــين« را در زمره 
عناصر تعرفِِي رويکرد تربيتی دانست )ر.ک: سياوشی، 1390(. مقاله »تفسير آيه وقايه با 
رويکرد تربيتی« نوشــته اسعدی، شاکر و حسينی زاده، تفسير تربيتی را در دو معنای 
عام و تخصصی بيان می کند. معنای عام: »ارائه معارف تربيتی و انسان ســاز قرآن با 
هدف عمل گرايی و تحول سازی فردی و اجتماعی« و معنای تخصصی: »تمرکز بر 

1. Social collapse.
2 . Civilisation Collapse.
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محورهای مسایل بنيادين دانش تعلیم وتربیت و سعی در استخراج عناصر نظام تربيتی 
و يا مستندکردن مباحث تعلیم وتربیت به قرآن و به طورکلی تعامل ميان قرآن و دانش 
تربيت اســت« )اســعدی و ديگران، 1394( در مقاله »مبانی تفســیر تربیتی قرآن«؛ نوشته 
خوانين زاده و انصاری راد، مبانی در دو سطح مبانی عمومی )8 مبنا( و مبانی خاص 
تفســير تربيتی )22 مبنا( ارائه می شــود. در اين مقاله برخی مبانی عمومی و خاص 
هم پوشان و مبانی خاص و اصول و ابزارها يک سان پنداشته شده است )خوانين زاده و 
ديگری، 1397( آنان می توانستند مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی، قرآن شناختی، 

انسان شناختی و روش شناختی قرآن را به تفکيک بيان کنند. 
کتاب تفسير تربيتی قرآن: چيستی و مؤلفه های آن، نوشته علی اسعدی  ـکه يک 
سال از انتشار آن می گذردـ تنها کتابی است که تااندازه ای با عنوان پژوهش در ارتباط 
است. نويسنده پس از نقل چهار تعريف و نقد آن ها تعريف مختار خود را اين گونه 
ارائــه می کند: »فراينــد تبيين آيات با رويکرد تربيتی و کشــف معارف تربيتی قرآن 
با تکيه بر دانش های مرتبط« )اســعدی، 1399، 67(. به رغــم کاربرد واژه »مؤلفه ها« در 
عنوان کتاب، مفهوم يادشــده در هيچيک از عناوين درون کتاب ديده نمی شــود. 
به جای آن، نويســنده مفهوم »ويژگی ها« را با اضافه به »نگرش تفسير تربيتی« به کار 
می برد. پنج ويژگی تفسير تربيتی در ديدگاه نويسنده عبارت اند از: 1. مقصدگرا، 2. 
توحيدی، 3. قرآن سلوک، 4. جامع نگر، و 5. شوق آفرين و عينی گرا. )اسعدی، 1399، 
157ـ252( ابزارهای تفسير تربيتی نيز به اين قرار است: 1. شعر، 2. تمثيل، 3. داستان، 
4. شواهد تاريخی، 5. شواهد نقلی و روايی، 6. بيان تجربيات، 7. و تبيينات عقلی. 
)اســعدی، 1399، 253ـ342( کتاب جريان‌شناسی تفســير تربيتی نيز پيش از آن، به وسیله 
همين نويسنده در سال 1397 منتشر شده است. جداکردن ويژگی ها از ابزارها نوعی 
پیشــرفت در تبيين رويکرد تربيتی اســت؛ هرچند، ويژگی های يادشده اختصاص به 
تفسير تربيتی ندارد و ابزارها نيز تنها در تفسير تربيتی به کار نمی روند. پيشينه يادشده 
نشان می دهد پژوهش درباره »مؤلفه های رويکرد تربيتی بيان آموزه های قرآن و دين« 

بسيار اندک است و تا رسيدن به انبوهیِِ دانش در اين زمينه فاصله زيادی داريم. 
پژوهش حاضر با نگاهی متفاوت به مؤلفه های رويکرد تربيتی می پردازد. در اين نگاه 
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کسی که با رويکرد تربيتی به بيان آموزه ها می پردازد، يک کنش گر تربيت است و به 
اثرگذاری و تغيير هم زمان در سه حيطه شناختی، عاطفی و رفتاری مخاطب می پردازد.

روش
روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اســنادی و روش پژوهش دلالت پژوهی و 

تحليل متن است. مراد از »سنت« در سراسر مقاله مطلقاًً »سنت های الهی« است.

چرايی گزينش سنت های الهی 
ســنت های الهی را ازآن جهت برای بررسی موردی انتخاب کرده ايم که يکی از 
موضوعات نو و گســترده دامن در تفسير و قرآن پژوهی است. اين آموزه قرآنی در دو 
قرن اخير بيش از هر زمان ديگری توجه مفسران و دانشمندان را به خود معطوف کرده 
است. شناخت سنت های الهی و متذکرشدن به آن با آثاری تربيتی بر عمومِِ مخاطبان 

همراه است. 
بحث از »ســنت های الهی« در آثار دانشــمندان پيشــين فراز و فرودی شگفت 
دارد؛ زيرا از عصر نزول تا قرن هشــتم هيچيک از مفســران و دانشمندان اسلامی بر 
کيد نکرده اند. در اين قرن ابتدا ابن خلدون )732ـ 808ق(  مفهوم ســنت های الهی تأ
سپس مقريزی )776ـ 845ق( اين مفهوم قرآنی را برجسته می کنند و آن را در تبيين 
رويدادهای اجتماعی و تاريخی به کار می برند )ر.ک: مقدمه ابن خلدون، ج1. همچنین ر.ک: 
احمــد مقريزی؛ إغاثة الأمّّة بکشــف الغمّّة( پس از آن دوباره تا نيمه قرن ســيزدهم ـ  بيش از 
چهار قرن ـ توجه به ســنت های الهی متوقف می شــود. از نيمه قرن سيزدهم تا کنون 
به تدريج »ســنت های الهی« به مفهومی کليدی، پُُربسامد و جذاب در تفاسير و آثار 
قرآن پژوهی و دينی تبديل شــده اســت. مطالعه تفصيلی نگارنده درباره  سنت های 
الهی در تفاسير و آثار عالمان دو قرن اخير مانند سيدجمال الدين اسدآبادی )1217-

1275ش(، محمدعبده )1228-1284ش(، رشــيدرضا )1244-1314ش(، قاســمی 
)1245-1293ش(، مراغــی )1300-1331ش(، ســيد قطــب )۱285-۱۳4۵ش(، 
ابن عاشور )-1352ش(، علامه طباطبايی )1281ـ1360ش(، شهيد مطهری )1298-
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1358ش(، صفايی حائــری )۱۳۳۰-۱۳۷۸ش(، شــهيد صــدر )1313-1359ش(، 
مصباحيزدی )1313-1399ش(، وهبة الزحيلــی )1311-1394ش(، و جوادی آملی 
)1312ش( و برخی ديگر نشــان می دهد؛ در نيمه قرن سيزدهم ابتدا سيدجمال الدين 
اسدآبادی و محمد عبده در مجله عروة الوثقی نخستين عالمانی هستند که به مفهوم 
ســنت های الهی در قرآن می پردازند. پس از مقالات ســيدجمال و محمد عبده اين 
مفهوم در مکتب تفســيری مصر بســامد فوق العاده ای میيابــد. در ايران نزديک به 
نيمه قرن چهاردهم اين مفهوم در آثار دانشــمندان ايران نيز مورد توجه قرار می گيرد. 
ســرانجام شهيد سيدمحمدباقر صدر در سال 1358ش با الهام از سنت های الهی در 
قرآن نظريه ســنت های تاريخی در قرآن را در مقابل نظريۀ ماترياليسم تاريخی تبيين 
می کند. پس از انتشــار نظريه صدر، در همه کشورهای اسلامی ازجمله ايران بحث 
درباره ســنت های الهی افزايشی چشــمگیر يافت و کتاب ها و مقالات پُُرشماری در 
کادميک برای مخاطبان عالِِم و  باره آن نوشــته شده که همه آن ها با زبانی علمی و آ
متخصص نوشته شده است. اگر شمار تفاسير و کتاب ها و مقالاتی را که به پردازش 
سنت های الهی پرداخته اند، در قرن سيزدهم 5 و در قرن چهاردهم 40 عدد بدانيم  ـکه 
بسيار فراتر از اين است ـ تصوير سير نپرداختن و پرداختن به آن از عصر نزول تاکنون، 

در نموداری اين چنين تصوير خواهد شد:
امروز برجسته شــدن سنت های الهی در ميان آموزه های قرآن به اندازه ای است که 
تقریباًً هيچ مفسری آن را ناديده نمی گيرد و در ميان دانشمندان اسلامی و قرآن پژوهان 

نيز به صورت مفهومی کليدی درآمده است.

چرايی گزينش آثار عين صاد
آثــار عين صاد )علی صفايی حائــری( )۱۳۳۰-۱۳۷۸( ازآن جهت برای بررســی 
انتخاب شــد که وی ازجمله نخبگان صاحب ســبک در بيان آموزه های قرآن و دين 
اســت. در ديدگاه او دين با تربيت آغاز می شــود )صفائی، 1382 الف، 160(. تربيت منشأ 
قدرت دينی )صفائی، 1382 الف، 181( و از شئون رهبر دينی برای حفظ نظام )صفائی، 1382 
الف، 235( و سفارش رهبران معصوم برای زمينه سازی حکومت مطلوب )صفائی، 1382 

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir


131

مؤلفه های رويکرد 
تربيتی در بيان 

آموزه های قرآن؛ 
موردپژوهی: 

بيان سنت های 
الهی در آثار علی 

صفايی حائری 
)عين صاد(

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

الف، 240( اســت. او در مقابل کسانی که فلسفه را مادر علم می دانند و به آن اصالت 
می دهند؛ تربيت را مادر فلسفه می نامد و به تربيت اصالت می دهد و آن را »در اجرا 
و عمل، بر فلسفه و عرفان و علم مقدم « می داند )صفايی، 1391 الف، 12ـ13(. براین اساس 
او »تربيت را اصل بينش دينى و بينش دينى را اصل فلســفه و عرفان و علم« معرفى 
می کند )صفايی، 1391 الف، 14(.  به اعتقاد وی »در قرآن دو ســوره وجود دارد كه ىكي 
رهبر را مىســازد و تربيت مكىند )سوره مزّّمل( و ديگرى روش تربيتى او را توضيح 
مىدهد ) ســوره مدّّثّّر(« )صفائی، 1386 الف، 256(. ســپس خطاب )قُُم فانذر( به رسول 
در ســوره مدثّّر را فرمان به قيام برای تربيت می داند )صفائی، 1386 الف، 256(. او تفسير 
دينی و انتقال معرفت را براســاس تربيت سامان می دهد )صفائی، 1387، 104(. همچنین 
با نقد تبويب کتاب های روايی و نامناسب دانستن شروع آن ها با عقل و جهل، تربيت 
را شــروع مناســب می داند )صفائی، 1380، 19(. به اين علّّت آثار وی را برای راهيابی به 
مؤلفه های رويکرد تربيتی برگزيديم کــه در ديدگاه او تربيت دارای اوّّليت و اولويت 
)ر.ک: صفائــی، 1358، 120 و 124؛ و صفائــی، 1383 د؛ 83 و92؛ و صفائی، 1386، 150( و رويکرد 

او در بيان آموزه های قرآن و دين تربيتی است.
چنان که از 47 اثر منتشرشــده وی در 26 اثر از »ســنت های الهی« سخن به ميان 
آمده اســت. چنين چيزی در آثار ديگران ديده نمی شــود. برای نمونه، شهيد صدر 
که نظريه ســنت های تاريخی را صورت بندی کرده، تنها در کتاب المدرسة القرآنية 
به طور متمرکز به ســنت های الهی می پردازد )صدر، 1421ق ـ ب، 43ـ205(. شــهيد صدر 
در 32 اثــر ديگر خود تنها يک بار در کتاب بحث حــول المهدی )صدر، 1421ق ـ ب، 
57ـ59( و يک بار در کتاب محاضرات تأسيســية از ســنت های الهی سخن می گويد 
)صــدر، 1431ق ـ ب، 81(. به رغم اينکــه او در کتاب اقتصادنا قوانين مورد ادعای نظريه 
ماترياليسم تاريخی را نقد می کند؛ از مفهوم سنت های الهی به حمل اولی سخنی به 
ميان نمی آورد )صدر، 1424ق ـ ب، 165، 167 و 254(. مخاطبِِ سخن شهيد صدر عالمان 
و صاحب نظران انــد؛ ولی خطاب عين صاد با همه اســت. او تنهــا به مثابه يک عالِِم 
مدرســه ای نقش آفرينی نمی کند؛ بلکه به صورت يــک مربّّی کنش گری می کند و 

سازندگی هدف اساسی اوست )صفائی، 1391د، 189(.
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تبارشناسی
این پژوهش به بررسی و تحليل نمونه ای تحققيافته از رويکرد تربيتی در بيان سنت های 
الهی می پردازد. پس مطالعه ای پسينی، از سنخ »فلسفه مضاف« )ر.ک: رشاد، 1385( است.

چارچوب نظری
1. گستره کنش اختياری

مراد ما از مفهوم »کنش اختياری انسان« در تعريف های تربيت و رويکرد تربيتی، 
تنها کنش رفتاری که با اعضا و جوارح ظاهری انجام می شــود نيســت. شناخت و 
عاطفه نيز در زمره کنش های اختياری انســان به شمار می آيند. چنان‌که متعلََّق امر و 
نهی قرار می گيرند. براین اساس گستره کنش اختياری انسان همه کنش های درونی 
و بيرونی او در هر سه حيطه شناختی، عاطفی و رفتاری است. هدفِِ تربيت، تغيير در 

هر سه حيطه يادشده است.

2. رويکرد تربيتی به مثابه کنشی تربيتی
رويکرد تربيتی در بيان آموزه های قرآن به دو صورت تصورپذير است:

1. به مثابه کنشی تربيتی؛
2. به مثابه علم ورزی در حوزه تربيت. 

کنش تربيتی در بيان آموزه های قرآن، زمانی اســت که به طور مســتقيم با هدف 
اثرگذاری تربيتی بر مخاطب بيان می شود. اما زمانی که هدف تنها بيان مداليل تربيتی 
آموزه های قرآن و گسترش دانش تربيتی موجود در اين آموزه ها است، رويکرد تربيتی 
به مثابه علم ورزی تربيت اســت؛ نه کنشی تربيتی. در اين مقاله رويکرد تربيتی به مثابه 

کنشی تربيتی مراد می شود، نه علم ورزی در حوزه تربيت. 

3. مؤلفه های رويکرد تربيتی
1-3. اثرگذاری هم زمان سه حیطه ای

اثرگــذاری هم زمان بر ســه حيطه شــناختی، عاطفی و رفتــاری مهم ترين مؤلفه 
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رويکرد تربيتی در بيان آموزه های قرآن است. برای رعايت اختصار آن را »اثرگذاری 
ســه حیطه ای« می ناميــم. در اين رويکرد پرداختن به يک حيطه ســبب بازماندن از 
حيطه های ديگر نيســت. چنان که معمولًاً هر يک از فيلســوفان، مبلغان و فقيهان با 
رويکرد های علمی، ترويجی، يا دســتوری تنها بر يکی از حيطه های يادشــده تمرکز 

می کنند و از حيطه های ديگر بازمی مانند.
ايــن مؤلفه در اغلب قريب بــه اتفاق بيان های عين صاد ديده می شــود. گفتنی 
کيد  اســت؛ در نمونه مســتندها تنها بــر مؤلفه اثرگــذاری هم زمان ســه حیطه ای تأ
می کنيم؛ هرچند مؤلفه های ديگر نيز در آن ها وجود دارد؛ زيرا اثرگذاری سه حیطه ای 
اساسی ترين مؤلفه رويکرد تربيتی است و مؤلفه های ديگر به منزله تکنيک هايی برای 

تحقق مؤثرتر آن اند:
آرمان انســان معاصــر چيزى بالاتر از امــن و رفاه و رهاىي نيســت. رفاه؛ يعنى 
امكانات؛ و امن، بالاتر از رفاه است. امن طمأنينه، روحى است و رهاىي؛ يعنى اينكه 
درگيرى نداشــته باشد. اين ســه آرمان، لااقل با واقعيت زندگى انسانى و جهانى ما 
نمىســازند؛ نه امن با تحول نعمت ها مىسازد، نه رفاه با تبدّّل امكانات مىسازد و نه 

رهاىي با قانونمندى و نظام و سنت هاى آن مىسازد )صفائی، 1358، 98(.
بيان فوق حيطه معرفتی مخاطب را هدف می گيرد و به اقناع او می پردازد. سپس 
با اشــاره به سه ســنت: »تحول نعمت ها«، »تبدّّل امکانات« و »اصل قانونمندی«، 
آرمان های انسان معاصر را بی اعتبار و مخاطب را از لاک دفاعی خارج و در موقعيت 

هجومی قرار می دهد و به اقدام تشويق می کند: 
»تو امروز در برابر اين سه آرمان اگر حرفى بالاتر داشته باشى، مىتوانى هجومت 
را شروع كنى. اينجا توىي كه حرف بالاترى دارى. تو فقط مدافع ارزش هاى خودت 
نيســتى، بلكه مدافع ارزش هاى موجود انســانى هســتى و اين، شروع كار توست. با 
اين كار، تو در اســوه و جمعيــت او رخنه مكىنى و ملاك هايــى را كه براى خود، 
ملاكِِ ارزش گرفته اســت و حتى علم و قدرت و هنر و تمدن و تكنولوژىاش را، به 

بازخواست مكىشى« )صفائی، 1358، 98(.
تعبير »حرفی بالاتر« با اثرگذاری بر حيطه عاطفی، ايجاد انگيزه می‌کند. چنان که 
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يادآوری گســتره مسئوليت، و جمله خبری در مقام طلب، بر حيطه رفتاری مخاطب 
اثرگذار است.

افزون بر مؤلفه اثرگذاری ســه حیطه ای مؤلفه های »ايجاز« و »ساده‌سازی« نيز به 
چشــم می خورد؛ زيرا او با بســنده کردن به بيان مفاهيم »امن« و »رفاه« و »رهايی« 
که عناصر اصلی و بنيادنِِي آرمان های انســان معاصرند و نيز با بسنده کردن به مفاهيم 
اساسی »تحول نعمت ها«، »تبدّّل امکانات«، و »قانونمندی، نظام و سنت ها« برای 
نقــض آن ها، تا حدممکن ايجاز را رعايــت می کند. همچنین بی آنکه با زبان علمی 
و اســتدلال های مفصل مخاطب را به زحمت و تکلّّف اندازد او را اقناع می کند و با 

خطاب مستقيم »تو« فاصله خود با مخاطب را کاهش می دهد.
تََالَاعْْلََمُُونََ؛ خداوند مىداند و شــما نمىدانيد و از اين قدر و  نتُُمْْ 

َ
وََاللََّهُُ يََعْْلََمُُ وََ أَ

حدّّ و حقّّ و از اين ســنت ها و نظام ها بىخبر هستيد. نمىتوان مثل بچه ها هر چيزى 
را به دهان برد و با خوشايندها اندازه گرفت؛ چون دهان ما، ذوق ما و يا خواسته ها و 
هوس هاى ما ملاک و معيار بر حق اين نظام نيســت؛ كه نيازها و هماهنگى با نظام 
گاهى مىخواهد و شما از این همه بىخبر هستيد« )صفائی، 1391 ج،  و ســنت، علم و آ

374ـ375(.
گاهی انسان« حيطه شناختی، با  گاهی خدا و محدوديت آ او با بيان »گســتره آ
بيان »ملاک نبودن خوشايندها« حيطه شناختی و عاطفی و با »اجتناب از هرچيزی را 

به دهان بردن« حيطه رفتاری مخاطب را تحت تأثیر قرار می دهد.
رويکرد تربيتی و مؤلفه اثرگذاری سه حیطه ای در گزينش فرازهای خطبه قاصعه:

»من از شرح اين خطبه پربار و سرشار مىگذرم و فقط به فرازهاىي روى مىآورم 
كه حضرت با توجه به همان عامل انســانى و عامل اجتماعى، به تحليل زندگى يهود 
و اولاد اســماعيل پرداخته و قانون حاكم بر اين جريان را در نظر آورده كه: »ما اشََدََّ 
مْْاثالِِ«. چقدر حالت ها با هــم برابرند و مثال ها در  ـش�ْتِِباهََ الْا حْْوالِِ وََ اقْْرََبََ ا دِـت�الََ الْاا اعْْ

شباهت به هم نزدیک هستند« )صفائی، 1391ب، 445(.
شايان ياد اســت؛ رويکرد پيشوايان معصوم دين نيز در اغلب موارد تربيتی است. 
نمونه آن خطبه قاصعه اميرالمؤمنين؟ع؟ اســت. آن حضــرت در مضمون فوق تنها 
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به بيــان وجوه معرفتی بســنده نمی کند بلکه با اصل مضمون، حيطه شــناختی و با 
به کارگيــری ادات تعجــب، تغيير در عاطفه و با فراخوانی عبــرت از تاريخ و قوانين 

حاکم بر آن تغيير در رفتار را هدف می گيرد.
در بيان سنت محبت خدا نيز اين مؤلفه مشاهده می شود:

 ،ََاللََّهُُ يُُحِِبُُّ الْْمُُؤْْمِِنين :مؤمن و متّّقى و محســن، محبوب خداوند هستند كه«
يُُحِِبُُّ الْْمُُتََّقينََ )آل عمران: 76( يُُحِِبُُّ الْْمُُحْْسِِنينََ )بقره: 195( اين مجموعه محبّّت ها 
است. و محبّّت نتیجه تبعيّّت از او است كه: فََاتََّبِِعُُونِِى يُُحْْبِِبْْكُُمُُ الّّلهُُ )آل عمران: 31( و 
نتيجه اين است كه تو تابع باشى و پيرو و منتظر مزد هم نباشى« )صفائی، 1386 ب، 108(. 
»همان طور كه كفر و چشم پوشــى از نظام ها و سنت ها و سد راه و جلوگيرى از 
چرخش طبيعى سرمايه ها و قســاوت در برخورد و ظلم و تجاوز برگرفتار، به مََحق و 
ثِِيمٍٍ )بقره: 276(؛ خداوند 

َ
يُُحِِبُُّ كُُلََّ كََفََّارٍٍ أَ نابودى همه جانبه خواهد انجاميــد. وََاللََّهُُ الَا

هيچ چشم پوش گناهكارى را دوست ندارد؛ چشم پوشى از نظام و سنت و از راه خدا 
و گناهِِ قساوت و ظلم و سدّّ سبيل و جلوگيرى از راه« )صفائی، 1391ج، 482(.

افــزون بر اين، موضوع ســخن )حبّّ( مربوط به حيطه عاطفی اســت؛ بيان فوق 
هم زمان بر هر سه حيطه نگرشی اثرگذار است. رابطه علّّی حيطه شناختی، و مطلوبيت 

کنش ها حيطه رفتاری را تحت تأثیر قرار می دهد.
او سنت های الهی را دستاويز بيان تحقق پذيربودن اهدافی قرار می دهد که ناشدنی 
و رؤيا انگاشــته شــده اند. با اين هدف ابتدا مخاطب از شماری رفتارهای نامطلوب 
نهی می شود: »شما نه مدخل بسازيد و خيانت كنيد و نه با پيمان هاى خدا به دنبال 
بهره هاىي كه كم هستند باشــيد )صفائی، 1382 الف، 82(. استدلال اول، محتوای سنت 
الهیِِ فنا و بقا است: »آنچه در نزد خداست، براى شما بهتر است. آنچه در دست هاى 
شما و در حضور شما باشد، تمام مىشود« )صفائی، 1382 الف، 82(. استدلال دوم سنت 
تحول اســت: »و سنت تحول آن را مىشــكند؛ ولى آنچه در حضور خداست و در 
دست احاطه اوست، باقى مىماند« )صفائی، 1382 الف، 82(. سپس پاداش صبوری در 

مقابل نامطلوب ها با استفاده از آيات يادشده به تصوير کشيده می شود: 
و اين صبورى و شكيباىي پاداش مىگيرد: »پاداشى در برابر بهترين كارهاىي كه 
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مكىرديد. هر كس به كار خوب و در جایگاه مناســب و با توجه به جهت و هدف 
روى بياورد، هر كس عمل صالحى را انجام بدهد، به زندگى پاک- پاک از رنج و 
درد و حسرت و حزن و خوف و هراس- راه ميىابد و پاداشى برابر بهترين كارهايش 

مىگيرد« )صفائی، 1382 الف، 82(.
بيان فوق با توصيه های رفتاری آغاز و با عناصر شناختی مستدل می‌شود. آن گاه 
عاطفه مخاطب با يادآوری پاداش های »پاکی از رنج«، »درد«، »حسرت«، »حزن«، 

و »خوف و هراس« تحت تأثیر قرار می گيرد.
چنان که در بيانی ديگر پرسش های انکاری با الهام از قرآن افزون بر تغيير نگرشِِ 

شناختی، اثرگذاری هم زمان بر عاطفه و رفتار مخاطب را هدف می‌گيرد: 
مگر مىشــود كه خوب ها و بدها در يك مرحله و به يك شــكل زندگى كنند؟! 
مْْ نََجْْعََلُُ الْْمُُتََّقِِينََ كََالْْفُُجََّارِِ )ص: 28(. آيا امكان دارد كه دو نوع عمل در اين هستى، 

َ
أَ

يك نوع عكس العمل داشته باشد؟! اين هستى منظم و مربوط و سنتى، كه از قانون ها 
و ســنت حق برخوردار اســت، چگونه مىشــود كه در آن عكس العمل ها به انسان 

برنگردد و نتيجه ها به دست او نرسد؟! )صفائی، 1390 ب، 39ـ40( 
نمونه ای ديگر تفسير آيات آغازين سوره عنکبوت است که هماهنگ با اثرگذاری 

سه حیطه ای قرآن کريم است:
 حََسِِبََ انََّلاسُُ انْْ يُُتْْرََكُُوا انْْ يََقُُولُُوا آمََنََّا وََ هُُمْْ لايُُفْْتََنُُون

َ
»اين خداست كه مىپرسد: أَ

)عنکبوت: 1( آيا خيال مكىنيد كه با ادعاى ايمان رهايتان مكىنند، درحالی که به كوره 
نرفته ايد و حرارت نديده ايد كه خالص بشــويد و ناخالصىها را از دســت بدهيد. و 
آنگاه از يک ســنت حكايت مكىند: وََ لََقََدْْ فََتََنََّاالََّذينََ مِِنْْ قََبْْلِِهِِمْْ )عنکبوت: 2( همه 
را به اين فتنه و به اين محک دچار كرديم. چرا؟ فََلََيََعْْلََمََنََّ اللََّهُُ الََّذينََ صََدََقُُوا وََ لََيََعْْمََلنََّ 
الْْكاذِِبينــ )عنکبوت: 3( تا اينكه خدا علامت بگذارد و نشــانه بگذارد آنهاىي را كه 

صادق بوده اند و آنهاىي را كه دروغگو هستند« )صفايی، 1384 ب، 115(.
استفهام انکاری در آيه از حقيقتی هستی شناختی خبر می دهد. سپس جريان سنت 
افتتان بر گذشتگان و خبر حتمی علامت گذاری صادقان و دروغ گويان که محتوايی 
هشداردهنده و انذاری دارد، افزون بر حيطه شناختی، حيطه عاطفی مخاطب را نشانه 
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می رود تا شکل گيری کنش های صادقانه را رقم بزند.
مؤلفه هــای ديگری نيز در رويکــرد تربيتی عين صاد وجــود دارد که در ادامه به 
آن ها خواهيم پرداخت، باوجوداين، می توان همه آن ها را به مؤلفه اثرگذاری هم زمان 
سه حیطه ای بازگرداند؛ زيرا در حقيقت همه آن ها تکنيک هايی برای اثربخشی همين 

مؤلفه به شمار می آيند.

2-3. ايجاز 
مؤلفه ايجاز و بيان مطالب در کوتاه ترين و گوياترين شــکل ممکن پس از مؤلفه 
»اثرگذاریِِ ســه حیطه ای« مهم ترين مؤلفه در رويکرد تربيتی است. اين مؤلفه سبب 
می شــود، عناصر اصلی به طور کامــل و درعین حال پيراســته از هرگونه تطويل بيان 
گاهی از عناصر اصلی و آسانی حفظ آن است.  شود. دستاورد چشمگیر اين مؤلفه آ
براین اســاس فرضيه »غلبه رويکردِِ تربيتی در سُُــوََر قصار و غلبه رويکردِِ شناختی در 

سور طوال« در رويکردشناسی سوره های قرآن کريم طرح پذير است. 
»حقوق اسلامى براســاس اين بينش استوار است كه در هستى قدر و اندازه هاىي 
وجود دارد، نظامى وجود دارد، عليتى هست و اين اقدار، حدودى را به وجود مىآورد 
و اين حدود، حقوقى را طرح مىريزد.« )صفايی حائری، 1386 الف، 150( رابطه ترتُُّبی ميان 
اقدار، حدود، و حقوق درنهايت ايجاز به گونه ای بيان می شود که مخاطب بی درنگ 
و بدون نياز به استدلال و تنها با تصور عناصر اصلی يادشده به تصديق رابطه منطقی 

ميان آن ها می رسد. 
خطــاب وی به فرزندش در زمره ناب ترين نمونه های رويکرد تربيتی اســت که 
گاهی بخشــی ادامه میيابد، و با دعوت به اقدام و با  با اســتعطاف آغاز می شود، با آ

هشدار نسبت به سنت های الهی به فرجام می رسد. 
»اى روشــنى دلم! اين همه اشــاره و این همه علامت و اين همه نشــانه، تصادفى 
نيســت. داستان ضلالت و هدايت و ذكر و بيّّنات است. دعوت به سلم و دخول در 
حصن سلامت اســت و در نهايت، تهديد اســت كه: فََانْْ زََلََلْْتُُم مِِنْْ بََعْْدِِ ما جائََتْْكُُمُُ 
نََّ اللََّهََ عََيززٌٌ حََكيم )بقره: 209( كه با لغزش ها و انحراف ها، آن هم پس 

َ
الْْبََيِِّناتُُ فََاعْْلََمُُوا أَ
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از روشــنگرى و بيّّنات، عزّّت و سنت هاى الهى جلوگير هستند و حكمت و تدبير او 
جوابگو هستند )صفائی، 1386 ج، 201(.

اين بيان در کمال ايجاز دربردارنده معرفت هايی هستی شناخت درباره عناصری 
تعیین کننده  ـدست کم 14عنصرـ است که با »علامت ها« آغاز و با »سنت های الهی 

و...« همراه می شود.

3-3.ساده سازی
ساده سازی مضمون، يکی از راه های مؤثر کاهش فاصله با مخاطب عمومی است. 
معمولًاً کسانی که رويکردی تربيتی در بيان آموزه های دين و قرآن دارند، از مهارتی 
چشمگیر در ساده سازی مضامين پيچيده برخوردارند. عين صاد همواره با ساده سازی 
فاصلــه خود را با مخاطب عمومی کاهش می دهد. برای اين منظور از تکنيک هايی 
ماننــد »اجتناب از زبــان علمی«، »به کارگيری شــعر و نظم«، »همانندســازی«، 
»عاريت گرفتن تعابير محاوره ای«، و »کاربرد ضمير خطاب مستقيم« بهره می گیرد 

که نمونه های آن را بررسی می کنيم.

1-3-3. اجتناب از زبان علمی
کادميک يکی از عوامل اصلی دشواری و ايجاد فاصله  به کارگيری زبان علمی و آ
ميان گوينده و مخاطب اســت؛ هرچند زبان غيرعلمی نيز می تواند پيچيده و دشوار 
باشــد. بيشــتر نخبگان فکری معاصر در تبيين دين بر رويکرد علمی و طرح مباحث 
کيد می کنند. چنان که شهيد مطهری در بحث از سنت مندی هستی به نظريه  نظری تأ
اتميســت ها )ر.ک: مطهری، 1374، 186( و شــهيد صدر افزون بر آن به نظريه لاهوتيان 
مســيحی می پردازد )ر.ک: صــدر، 1421ق ـ ب، 71ـ73( اما در رويکــرد تربيتی، اولويت 
اصلی اثرگذاری مطلوب بر مخاطب، و هماهنگ کردن او با دين خداست. رويکرد 
تربيتی »ســنت مندی هستی« را مفروض انگاشته و به بحث درباره  اثبات و نفی آن 
کادميک اســت و زبان  نمی پردازد. چنين بحثی نيازمند اتخاذ رويکردی علمی و آ
کيــد بر اين زبان در بيان آموزه های  علمــی، مخاطب عمومی را از خود می راند و تأ
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دين و قرآن، ســبب قطع رابطه معرفتی ميان عالمان و عموم مردم است. گفتيم قطع 
رابطه معرفتی ميان عالمان و عموم مردم، می تواند با پيامدهای بحران هويت، گسست 
کادمیک در جای  نســلی و فروپاشی اجتماعی و تمدنی همراه شود. زبان علمی و آ
خود گرامی و ارجمند اســت؛ ولی مشــکل بدنه اجتماعی مــردمِِ نيازمندِِ به معرفت 
دينی را حل نمی کند. براین اســاس در رويکرد تربيتی عين صاد به رغم برخورداری از 
کادميک اجتناب می شــود. اين رويکرد  عمق و دقت، تاحدامکان از زبان علمی و آ
کيد می کند.  به جای کوشش برای ثبوت و اثبات آموزه ها؛ بر متذکرشدن به آن ها تأ
بــرای نمونه او بی آنکــه با زبان علمی به بحث های پيچيده مبانی هستی شــناختی و 
انسان شناختی يا فلسفه هستی و انسان بپردازد، سنت مندی هستی را دستاويز هشدار، 

مسئوليت پذيری و حرکت قرار می دهد:
 »هر چيزى اندازه و نظام دارد، هر چيزى قدر و سنت دارد« )صفائی، 1391ج، 374(.
»انســان با آن عظمــت، در جهانى زندگــى مكىند همراه نظام و ســنت و در 
جامعه اى زندگى مكىند همراه ارتباط و پيوست. و نشاط اين انسان، در بىنيازشدن 
و تأمين شــدن تمام كمبودها و شكوفاشدن تمام استعدادهاى اوست، نه در هرزكردن 
استعدادها و نه در احتكاركردن آنها، كه اين هر دو درگيرى مىآورد و رنج مىزايد. 
ممكن است در یک لحظه با خوشىها همراه باشد ولى اين خوشى همان خاک بازى 
بچه هاىي اســت كه از درد كزاز غافلند و رنجِِ بريدن دســت وپا را تجربه نكرده اند« 

)صفائی، 1383الف، 96؛ همچنین ر.ک: صفائی، 1381ب، 43(.
در رويکرد تربيتی »امکان شناخت سنت ها« نيز که مبنايی معرفت شناختی است، 

مفروض انگاشته می شود:
»آدمى با شــناخت قدر و اندازه و نقش و كار خويش، مىتواند جهان بيرون را 
همراه حق و هدف و نظام و ســنت و جمال و زيباىي و اجل و مهلت ها و مرحله ها 
بشناســد؛ اما كسانى كه حق و هدف را نديده اند و با نظام و سنت هاى هستى درگير 
شده اند ناچار مىشكنند.« )صفائی، 1391ب، 460(. »ما وقتى قوانين حاكم بر يک گياه 
و توليد آن را بدانيم خيلى چيزها را متوجه مىشويم. تغذيه آن ها، تكثير آن ها« )صفايی، 

1383 ج، 40(.
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دانشــمندان ديگر بيش از هرچيز با زبان علمی امکان شــناخت ســنت ها را بيان 
می کنند. چنان که شــهيد صدر در شــناخت ســنت ها به »رويکرد لاهوتی غيبی« 
ـ74(. علامه طباطبايی نیز بحث در اين باره را »بحثی  می پــردازد )صدر؛ 1421ق ـ ب، 71
عقلی و قرآنی« می نامد )طباطبايی، 1417 ق، 55( و شــهيد مطهری آن را در ضمن بحثی 
فلســفی ذيل عنوان »جهان بينــی اسلامی« بحث می کند )مطهــری، 1372، 82( و وهبة 
الزحيلــی ذيل بحث »فائدة ضرب الأمثال للناس فی القرآن« به آن می پردازد )زحيلی، 
کادميک، بر  1418ق، 110(؛ ولــی رويکرد تربيتی بــا اجتناب از اين زبــان و عناوين آ

کيد می کند. يادآوریِِ توانایِِي شناخت سنت ها و پيامدهای ناديده انگاشتن آن ها تأ
کادميک مرســوم است ـ  عين صاد هيچ گاه  ـآن گونه که در کتاب های علمی و آ
ســنت های الهی را تعريف نمی کند. هم آيی »نظام و ســنت« و مقارنه ميان »اندازه 
و نظام« و »قدر و ســنت« در بيان های وی، )برای نمونه ر.ک: صفائی، 1391 ب، 460( از 
اين همانی ميان ســنت ها و نظام حاکم بر هســتی خبر می دهد. چنان که قانونمندی 
انديشه و نقطه شروع انديشه را در چارچوب مرسوم در معرفت شناسی و فلسفه ذهن 
مطرح نمی کند: »فهم و اندیشــه انســانى، به قوانين حاكم بر اندیشــه انسان مربوط 
است، كه با سؤال نه شــک، آغاز مىشود و باتوجه به ادراكات حضورى و تركيب، 
نه اجزاء و همراه بلاء و شكر، به تمحيص و زيادتى مىرسد« )صفائی، 1382 ب، 166(.

حتی بحث از جبر و اختيار که مســئله ای کلامی اســت با زبان معمول در علم 
کلام بيان نمی شــود. بســنده کردن به تمرکز بر عناصر اصلی »جبر در استعدادها«، 
کيد بر »جبر در اختيار« بی آنکه با  »جبر در اختيار« و »جبر در مســير« و ســپس تأ
زبان علمِِ کلام مخاطب را خسته و دور کند؛ پيام خود را در کمال ايجاز و روشنی به 

مخاطب منتقل می کند )ر.ک: صفائی، 1382 ب، 42(.
»حاکميت خدا بر ســنت ها« مبنايی هستی شــناختی و بحثی کلامی است. او 
شــعری از ســعدی )589ـ670ش( را که زبان شيرين و درعین حال آلوده به مسلک 
اشــعری و جبری او می تواند چشم پوشــی و بی تفاوتی مطلق را ترويج  کند؛ در بيانی 
به دور از استدلال های فلسفی و کلامی، با مسئوليت پذيری و حرکت پيوند می دهد:

مىگويند:
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به جهان خُُرّّم از آنم كه جهان خُُرّّم از اوست
عاشقم بر همه عالََم كه همه عالم از اوست

همه جا منزل يار است چه مسجد، چه كنشت. )سعدی، 1320، غزل 13(.
اين عشــق بزرگ و اين صلح و صفا، ناچار بار دارد و ثمر دارد. كسى كه عاشق 
چيزى شد، عاشق رشد آن و بهروزى آن است. عاشق ادامه آن و جريان آن است. و 
در اين سطح، عشق يک چهره ندارد. و عشق بىتفاوتى و سازشگرى نمىآورد، كه 

عشق حتى مىسوزاند و عشق، حتى خشم و جنگ و ستيز مىآفريند.
مادرى كه فرزندش را دوســت دارد، او را مىزند و دســتش را مىسوزاند تا تمام 

وجودش نسوزد و نهيبش مىزند و مىترساندش تا هستىاش بر باد نرود.
كسى كه به تمام هستى عاشق است، اگر در گوشه اى از هستى كه قانونمند است 
و ســنت دار است و همراه نظام است، ناهماهنگى ديد و ضد سنتى ديد و غیرنظامی 

ديد، چشم نمىبندد و آرام نمىگيرد.

2-3-3. به کارگيری شعر و نظم
عين صاد فلســفه هستی شناخت ســنت های الهی را در قالب شعری نو به شکلی 

ساده و روان در می آورد: 
»... و سنت هاى حاكم بر طبيعت، باز،

محكومان تدبيرند
اسير دست تنظيمند

 ...
اگر او در طبيعت بود
اگر حدى برايش بود

نيازى در وجودش بود
او ناچار محكوم طبيعت بود

محتاج طبيعت بود
نه حاكم بر طبيعت ها و سنت ها« )صفائی، 1372، 22( .
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قطعــه فوق با آفرينش تصاويری خيالی آغاز می شــود؛ ولــی در ميانه تا فرجام، 
از تصاويــر خيالی فاصله می گيرد و با حقايقی درباره خدا و ســنت های الهی همراه 
می شود که برهانی اند. اين حقايق با زبانی آهنگين، به گونه ای ارائه می شود که حتی 

کودکان نيز می توانند آن را به حافظه بسپارند. 

3-3-3. همانندسازی
همانندســازی به معنی تشبيه ميان دو چیز است. همانندسازی يکی از مؤثرترين 
عوامل ساده ســازی مضمــون و کاهش فاصله با مخاطب عمومی اســت. چنان که 
نِْْـم� كُُلِِّ مََثََلٍٍ)روم: 58(  قرآن کريــم می فرمايــد: وََ لََقََدْْ ضََرََبْْنا لِِنََّلاسِِ في  ذََــها الْْقُُرْْآنِِ 
تعبير »للناس« به روشــنی بر گستره عمومی مخاطبان »مََثََل« های قرآن دلالت دارد. 
پیش ازاین همانندســازی »ناديده انگاشتن سنت ها« با »خاک بازی بچه ها« بيان شد 
)ر.ک: صفائــی، 1383 الف، 96؛ همچنین ر.ک: صفائــی، 1381 ب، 43(. اکنون به نمونه هايی 
ديگر می پردازيــم: »معاد، چيزى جز ادامه انســان و عذاب ها، چيزى جز درگيرى 
انسان با قانون ها و سنت هاى هستى نيســت« )صفائی، 1392، 26(. اين بحث کلامی با 
همانندسازی به امری محسوس و روزمره ساده می شود: »كسى كه به خود كبريت 
 تُُجْْزََنََو ما كُُنْْتُُم تََعْْلََمُُون .مىگيرد، سوختنش چيزى جز كبريت كشيدنش نيست
)جاثيــه: 28 و طــور: 16 و تحريم: 7(؛ پاداش ها چيزى جز تلاش ها نيســتند و درنتيجه اين 
بازگشــت، بازگشــتى بىفايده و زیان بار نيســت« )صفائی، 1392، 26(. »پاداش و جزا 
عكس العمل نيست، كه خود عمل است. كسى كه كبريت را به دامان خود مكىشد، 
ســوختنش پاداش كبريت كشيدن نيست كه خود كبريت كشيدن است. و اگر اين 
پاداش و جزا به خدا نســبت ميىابد، به خاطر اين است كه اين نظام و سنت ها وابسته 

به اوست« )صفائی، 1391 ب، 461ـ462(.

کستری در باد و طوفان«:  همانندسازی ميان »ناهماهنگی با سنت�ها« با »خا

»داســتان آنها كه از او چشــم پوشــيدند و وحى او را نديده گرفتند و در سطح 
لغزيدند و با نظام و سنت و مرصاد هماهنگ نشدند، كارهاشان اگر به بزرگى تاريخ 
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است، همچون خاكسترى خواهد بود در باد، در روز طوفان. چه باقى مىماند؟ لا 
يََقدِِنََور مِِمّّا كََسََبوا لعى  شََي ءٍٍ لِِذك هُُوََ الضََّلالُُ ابََلعيد )ابراهيم: 18( )صفائی، 1384 ب، 33(.

همانندسازی ميان »جُُرم« و »درگيری با سنت�ها«: 

»جرم، درگيرى با نظام حاكم بر هســتى، سنت ها و قانونمندىهاى آن است. با 
اين بينش، جرم فقط در حدّّ جامعه مطرح نيســت كه در رابطه با نظام؛ يعنى ســنت 
حاكم بر هســتى كه »اللََّه« بيان گر آن بوده، توضيح ميىابد. پس هر نوع تخلّّف و 
تخطّّى از سنت هاى حاكم بر جهان، جرم است و اين جرم دو اثر دارد: ىكي در بُُعد 

»اجتماعى« و ديگرى در بُُعد »جهت گيرىها«« )صفائی، 1384 ب، 137ـ138 و 150(.

گاهی از قوانين رويش زمين و  گاهی از سنت�های اجتماعی« با »آ همانند�سازی »آ

ريزش ابر«: 

گاه از قوانين حاكم بر تاريخ و حاكم بــر نهضت ها و حركت ها بهتر  »انســان آ
گاهى بر قانون ها و  مىتواند انقلابى باشد و بيشتر مىتواند كار كند، همان طور كه او با آ
جبرهاى رويش و ريزش؛ رويش زمين و ريزش ابر، مىتواند به بارورى و بهره ورى بيشتر 
برسد و از زمين و آسمان كام بستاند، گرچه در هنگام جهل انسان، ابرها هميشه بارش 
داشتند و زمين ها هميشه بارش داشتند و زمين ها هميشه رويش« )صفائی، 1381هـ، 42(.

4-3-3.  عاريت گرفتن تعابير محاوره ای
کيد  آيين نامه هــای نگارش و ويرايش بر اجتناب از به کارگيری زبان محاوره ای تأ
می کننــد )ر.ک: محمدباقــر انصاری؛ جزوه خلاصــه راهنمای نگارش و ويرايش پژوهشــگاه علوم و 
کادميک ندارد: فرهنگ اسلامی؛ 4(. با وجود اين، رويکرد تربيتی التزامی به اين اصل آ

»درگيــرى و موضع گيرى انســان در برابر نظام و ســنت الهــى، راز رفت وآمد 
توده هاســت، نــه دوره هاى تاريخى...؛ همان طور كه ســرمايه دارى تــا كنون ادامه 
پيدا كرده اســت، درحالی که دوره تاريخــى آن بايد خيلى پيش تر فاتحه اش  خوانده 

مىشد،... « )صفائی، 1386 الف، 251ـ252(.
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زبــان به کاررفته در بيــان »رابطه علّّی ميان »ظلم« و »تداوم يــا نابودی توده ها« 
تااندازه ای علمی اســت؛ اما تعبير »فاتحه اش خوانده می شــد« از زبان محاوره ای به 

عاریت گرفته می شود تا فاصله با مخاطب عمومی کاهش يابد. 
همان گونهكه خيلى از حضرات از اصول مبارزه و از قوانين حاكم بر تاريخ بىخبر 
مانده اند و پيش بينىهاى شکست خورده، به درون گراىي و يا عصيان وادارشان كرده 
است. اين مصيبت، مصيبت بزرگ هنرمند ماست كه هنوز نمىداند بايد چه كسى را 
بكوبد؛ مجرم را، محيط را، روابط اجتماعى را، يا حتى بازارى و پسته فروش و يا برادر 
بزرگ تر را. مصيبت هنرمند و ناقد در اين است كه هنوز فلسفه و نگاهى مسلط ندارد 

و در نتيجه حرفى ندارد، چه رسد به بيان هنرى اين حرف« )صفائی، 1383 ب، 29(.
تعابير »حضرات«، »بی خبرماندن«، »مصيبت« و »چه کسی را بکوبد« از زبان 

محاوره ای به عاریت گرفته می شوند تا فاصله با مخاطب عمومی را کاهش دهد. 
معمولًاً در مواردی که او ناگزير از کاربرد زبان علمی است؛ بلافاصله با به عاریت 
گرفتن تعابيرِِ زبان محاوره ای، فاصله با مخاطب عمومی کاهش میيابد )ر.ک: صفائی، 

1383 الف، 78ـ79 و صفائی، 1384 ب، 155(.

5-3-3. خطاب مستقيم
»وقتى تو فساد را در گوشه اى به وجود آوردى، در دورترين گوشه ها اثر مىگذارد 
و نســل تو مبتلا مىشــود؛ چون دنيا، دنياى مترابط و قانونمند اســت. پس حسابِِ 
نظام ها و سنت هاى اوست. آنها را به شوخى نگيريم!« )صفائی، 1381 الف، 28( خطاب 
مســتقيم »تو« و به  عاريت گرفتن تعبير »به  شــوخی نگيريــم« از زبان محاوره ای از 

تکنيک های ديگر وی برای کاهش فاصله با مخاطب است.
به کارگيری خطاب مستقيم »تو« در تکرار پرسش از مخاطب فاصله او با مخاطب را 
به حداقل می رساند: »این طور نيست كه بتوان هر چيزى را خورد، كه تو در نظام هستى. 
و تو در هر حركتى، همراه هزار سنت هستى. مگر مىتوانى همین طور قدم بردارى؟!« 
)علی صفايی حائری؛ اخبات؛ 21( »تو در احاطه و حضور، در چنگال نظام ها و ســنت هاى 
او مىباشى. پس به كجا فرار مكىنى و با چه كسى درگير مىشوى و با چه چيزى به 
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جدال چه كسى بر مىخيزى« )علی صفايی حائری، چهل حديث از امام حسين‌؟ع؟، 156ـ157(.

خطاب مستقيم همراه با بيانی سرشار از عاطفه:

»محمّّدجان! ديگر به آخر نامه مىرســيم... اگر اين گفت وگو را پذيرا شــدى، 
ســعى كن تا همراه توحيد و ولايــت، به فقه روى بياورى و با قرآن و حديث آشــنا 
بشوى و تاريخ را و علم تاريخ را و فلسفه ها و قوانين حاكم بر آن را بشناسى و در اين 

قسمت ها از آقاى... كمک بگير« )صفائی، 1386ج، 42(.

نتيجه گيری
تربيت در ديدگاه عين صاد اوليّّت و اولويََّت دارد تاآنجاکه سازندگی و تربيت دينی، 
اصلی ترين کنش اجتماعی اوست. براین اســاس رويکرد او در بيان آموزه های قرآن 
ازجمله ســنت های الهی تربيتی است. مؤلفه های رويکرد تربيتی به ترتيب عبارت اند 
از: اثرگذاری سه حیطه ای؛ ايجاز؛ و ساده سازی. عين صاد همواره با ساده سازی فاصله 
خود را با مخاطب عمومی کاهش می دهد. او در رويکرد تربيتی، به رغم برخورداری 
کادميک اجتناب می کند. اين رويکرد  از عمق و دقت، تاحدامکان از زبان علمی و آ
کيد می ورزد.  به جای کوشش برای ثبوت و اثبات آموزه ها؛ بر متذکرشدن به آن ها تأ
او برای اين منظور از تکنيک هايی مانند »اجتناب از زبان علمی«، »به کارگيری شعر و 
نظم«، »همانندسازی«، »عاريت گرفتن تعابير محاوره ای«، و »کاربرد ضمير خطاب 
مســتقيم« بهره گرفته است. دو مؤلفه »ايجاز« و »ساده سازی« با همه تکنيک های 
آن بــه مؤلفه اول )اثرگذاری ســه حیطه ای( بازگشــت پذیرند؛ زيرا کيفيت تحقق اين 
مؤلفه اساسی در گروِِ مؤلفه های دوم و سوم است. اثرگذاری سه حیطه ای، اثرگذاری 
هم زمان بر سه حيطه شــناختی، عاطفی و رفتاری است که مهم ترين مؤلفه رويکرد 
تربيتی در بيان آموزه های قرآن اســت. در اين رويکرد پرداختن به يک حيطه ســبب 
بازماندن از حيطه های ديگر نيســت. چنان که معمولًاً هر يک از فيلسوفان، مبلغان و 
فقيهان با رويکرد های علمی، ترويجی، يا دستوری تنها بر يکی از حيطه های يادشده 

تمرکز می کنند و از حيطه های ديگر بازمی مانند.
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ششم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

.	11 رشاد، علی‌اکبر. )1385(. »فلسفه مضاف«. قبسات، شماره 39و40.
.	12 الزحيلی، وهبة. )1418ق(. التفســير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ج1. چاپ دوم. 

بيروت/دمشق: دارالفکر المعاصرچاپ دوم.
.	13 سعدی، مصلح ابن شيرازی. )1320(. کليات سعدی. تصحيح: محمدعلی فروغی. تهران: 

چاپ‌خانه بروخيم.
.	14 ســليمان‌پور عمران، محبوبه. )1396(. »مفهوم‌شناســی پديده گسست نسلی و راهکارهای 

تربيتی برون‌رفت از آن«، فصلنامه پژوهشنامه تربيتی، سال دوازدهم. شماره 50.
.	15 سياوشی، کرم. )1390(. »من وحی القرآن: تفسيری با رويکرد تربيتی و عصری«. تحقيقات 

علوم و قرآن و حديث، سال هشتم، شماره اول.
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.	16 شکاری، عباس و آسيه نژاد )1388(. »رويکرد تربيتی افضل‌الدین مرقی کاشانی«، فصلنامه 
کاشان‌شناخت، شماره هفتم و هشتم، پاييز و زمستان 1388.

.	17 رنجبــر، محمدعلــی و هادی کشــاورز. )1392(. »رويکــرد تربيتی تاريــخ و تعامل با نظام 
تعلیم‌وتربیت«، فصلنامه پارسه، ش31، پاييز.

.	18 صدر، سید محمدباقر. )1424ق(. اقتصادنا )موسوعة الشهيد الصدر ج3(. قم: مركز الأبحاث 
والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر.

.	19 صدر، سید محمدباقر. )1421ق ـ الف(. بحث حول المهدي‌؟ع؟ )موسوعة الشهيد الصدر 
ج18(. قم: مركز الأبحاث والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر.

.	20 صدر، سید محمدباقر. )1431ق(. محاضرات تأسيسيّة )موسوعة الشهيد الصدر ج21(. قم: 
مركز الأبحاث والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر.

.	21 صدر، سید محمدباقر. )1421ق ـ ب(. المدرسة القرآنية )موسوعة الشهيد الصدر ج19(. قم: 
مركز الأبحاث والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر.

.	22 صفايی‌حائری. )1381الف(. اخبات. قم: ليلة القدر.
.	23 صفايی‌حائری. )1382 الف(. از معرفت دينی تا حکومت دينی. قم: ليلة القدر.
.	24 صفايی‌حائری. )1391 الف(. انسان در دو فصل. قم: ليلة القدر. چاپ7.
.	25 صفايی‌حائری. )1383 الف(. بررسی. قم: ليلة القدر.
.	26 صفايی‌حائری. )1384 الف(. بشنو از نی. چاپ3. قم: ليلة القدر. 
.	27 صفايی‌حائری. )1391 ب(. تطهير با جاری قرآن، ج1. قم: ليلة القدر.
.	28 صفايی‌حائری. )1391 ج(. تطهير با جاری قرآن، ج3. قم: ليلة القدر.
.	29 صفايی‌حائری. )1390 الف(. تو می‌آيی. قم: ليلة القدر. چاپ 13.
.	30 صفايی‌حائری. )1380 الف(. چهل حديث از امام حسين‌؟ع؟. قم: ليلة القدر.
.	31 صفايی‌حائری. )1386 الف(. حرکت. قم: ليلة القدر. چاپ 2.
.	32 صفايی‌حائری. )1390 ب(. حيات برتر: معاد از منظر قرآن. قم: ليلة القدر.
صفايی‌حائری. )1387(. خط انتقال معرفت. قم: ليلة القدر.33	.
صفايی‌حائری. )1380 ب(. درآمدی بر علم اصول. قم: ليلة القدر.34	.
صفايی‌حائری. )1382 ب(. درسهايی از انقلاب: قيام. قم: ليلة القدر.35	.
صفايی‌حائری. )1383 ب(. ذهنيت و زاوية ديد. قم: ليلة القدر. چاپ36.3	.
صفايی‌حائری. )1381 ب(. روابط متکامل زن و مرد. قم: ليلة القدر.37	.
صفايی‌حائری. )1391 د(. روحانيت و حوزه. مشکلات و راهکارها. قم: ليلة القدر.38	.
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صفايی‌حائری. )1392(. روش برداشت از قرآن. قم: ليلة القدر. چاپ39.8	.
.	40 صفايی‌حائری. )1358(. روش برداشت از نهج‌البلاغة. قم: ليلة القدر.
.	41 صفايی‌حائری. )1381 ب(. روش نقد، ج1. قم: ليلة القدر.
.	42 صفايی‌حائری. )1381 ج(. روش نقد، ج2. قم: ليلة القدر.
صفايی‌حائری. )1381 د(. روش نقد، ج3. قم: ليلة القدر.43	.
.	44 صفايی‌حائری. )1381 هـ(. روش نقد، ج4. قم: ليلة القدر.
.	45 صفايی‌حائری. )1381 و(. روش نقد، ج5. قم: ليلة القدر.
.	46 صفايی‌حائری. )1386ب(. شرحی بر دعاهای روزانه حضرت زهرا ؟عها؟. قم: ليلة القدر.
.	47 صفايی‌حائری. )1384 ب(. صراط. چاپ 3. قم: ليلة القدر. 
.	48 صفايی‌حائری. )1386 ج(. نامه‌های بلوغ، چاپ4. قم: ليلة القدر.
.	49 صفايی‌حائری. )1383 ج(. نظام اخلاقی اسلام. قم: ليلة القدر.
.	50 صفايی‌حائری. )1383 د(. نقدی بر فلسفة دين خدا در فلسفه هرمنوتيک کتاب و سنت. 

قم: ليلة القدر.
.	51 صفايی‌حائری. )1372(. و با او با نگاه فرياد می‌کرديم. قم: ليلة القدر.
.	52 طباطبايی، سید محمدحسین. )1417ق(. الميزان في تفسير القرآن. ج8. چاپ 5. قم: دفتر 

انتشارات اسلامى جامعه‌ مدرسين حوزه علميه قم‌.
عليخانی، علی‌اکبر. )1382(. گسست نسل‌ها. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 53	.

جهاد دانشگاهی.
.	54 محمدی‌نيا، اسدالله. )1392(. فرهنگ مردم دنيا قبل از ظهور. قم: سبط اکبر‌؟ع؟. چاپ چهارم.
.	55 مروجــی، مهدی و فاطمه رمضانی و فريده عصــاره. )1388(. »رویکرد فرهنگی و تربیتی ـ 

نگاهی به آموزش تفکر در قرآن کریم«، نشريه رشد آموزش قرآن، ش27.
.	56 مطهری، مرتضی. )1372(. مجموعه آثار، ج2: مقدمه‌ای بر جهان‌بينی. تهران: انتشــارات 

صدرا. چاپ دوم.
.	57 مطهری، مرتضی. )1374(. مجموعه آثار استاد شهيد مطهری )27جلد(. ج13: جلد نهم از 

بخش فلسفه: مقالات فلسفی، مسئله شناخت، نقدی بر مارکسيسم. تهران: انتشارات صدرا.
.	58 مقريزی احمدبن علی. )بی‌تا(. إغاثة الأمّة بکشف الغمّة. تحقيق ياسر سيد صالحين. بی‌جا: 

بی‌نا.
.	59 موســوی اصفهانی. )1393(. ســيدجمال. ســنت‌های تاريخ در قرآن. قم: دفتر انتشارات 

جامعه مدرسين قم.
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.	60 ميرآقايی، ســيدجلال. )1394(. پژوهش‌های قرآنی: تفسير موضوعی قرآن‌کريم. درس‌های 
علوم قرآن. مقالات قرآنی. قم: دارالصدر.

.	61 نصرآبادی، علی‌باقی. )1385(. »ســپاه و مســأله گسست بين‌نســلی«، نشريه مربيان، سال 
ششم، شماره 21.

.	62 کلينی، محمد. )1407ق(. الکافی )8 جلــد(. محقق/ مصحح: علی‌اکبر غفاری و محمد 
آخوندی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
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